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مــادرم مــرا از خــواب بیــدار کــرد و گفــت: »فــردا 
ــی  ــا خوش‌حال ــود.« ب ــروع می‌ش ــان ش ــه‌ی مادرج روض
گفتــم: »خانــه‌ی مادربــزرگ! آخ جــان!« زود آمــاده 
ــزرگ رســیدیم، مــادرم  ــه‌ی مادر‌ب ــه خان شــدم. وقتــی ب
ــه  ــد ب ــرد. بع ــز ک ــا را تمی ــد. اوّل اتاق‌ه ــغول کار ش مش
انبــاری رفــت و ســماور بــزرگ را از انبــاری آورد. آن را 
تمیــز کــرد و بــه اتــاق بــرد. ســینی بزرگــی را جلوی 
ــا  ــتکان‌ها و قندان‌ه ــبد اس ــماور و س س
ــا  ــت. روی آن‌ه ــارش گذاش را کن
ــد  ــید. بع ــفیدی کش ــه‌ی س پارچ
ــرد.  ــارو ک ــاط را ج ــا حی از اتاق‌ه
ــا دلواپســی گفــت:  ــزرگ ب مادر‌ب
»خــدا کنــد روضــه خــوب برگــزار 

شــود«.

 زهراخانــم همســایه جدیدمــان نــذرش ادا شــده و قــرار 
شــده کــه هرســال دهــه‌ی اوّل مــاه محــرّم روضــه بگیرد. 
خواهــش کــرد کــه مــا دهــه‌ی دوّم روضــه برگزارکنیــم. 
»نگــران  گفــت:  مــادرم  کــردم«.  قبــول  هــم  مــن 
نباشــید. کار درســتی کردیــد! مــاه محــرّم مــاه نزدیکــی 
دل‌هاســت«. عصــر مادربــزرگ مثــل ســال‌های گذشــته 
ــد  ــا خوش‌آم ــه خانم‌ه ــتاد و ب ــک در ورودی ایس نزدی
‌گفــت. چیــزی نگذشــت اتاق‌هــای طبقــه بــالا پــر شــد. 
مــادرم بــا کمــک چنــد خانــم ســریع فرشــی تــوی حیــاط 
پهــن کردنــد. بقیّــه‌ی خانم‌هــا در حیــاط نشســتند. مــن 
هــم تــوی حیــاط بــا دقّــت روضــه را گــوش کــردم. بعــد 
ــا رضایــت گفــت: »خــدا  ــزرگ ب ــان روضــه، مادرب از پای
ــه‌ی  ــروز از روض ــم: »ام ــم گفت ــه مادربزرگ ــکر!« ب را ش

شرایطی عاشــورا یــاد گرفتــم همیشــه در هــر 
و  باشــم  فــداکار  و  نتــرس  شــجاع، 
هیچ‌وقــت در مقابــل ظلــم ســکوت نکنــم 
و همیشــه در راه خــدا قدم‌هــای درســت 

بــردارم«. مادربزرگــم مــن را بوســید و گفت: 
ــم!« ــوه‌ی گل ــن برن »آفری
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